
 

 

 هیات در ریاضیاتالا

 زاده جهرمی محمد عباس
 چکیده:   

ترین وظایف انسان است.  شناخت خداوند متعال و وحدانیت او، یکی از مهم
خداوند، موجودي فوق زمان و مکان است که محدودیت در ذات او راه 

یی که با آنها سر و کار کنیم و اشیا ندارد. جهانی که ما در آن زندگی می
طریق این اشیا چندان مند و محدودند؛ لذا شناخت او از داریم، همگی زمان

نهایت در ریاضیات و قواعد حاکم بر آن  کامل نیست. استفاده از مفهوم بی
در این نوشتار با  تواند ما را در شناخت بهتر خداوند متعال یاري نماید. می

نهایت با سایر  اي ریاضیات، همچون رابطه بیهایی در دنی استفاده از تمثیل
اعداد، مباحثی مانند رابطه خداوند با مخلوقات، جایگاه انسان در نظام 

شده است.  تبیینبه موجودات،  تی و نزدیکی یا دوري خداوند نسبتهس
سعی  ،دکارت، فیلسوف و ریاضیدان فرانسوي، پس از شک در همه امور

این  در فهوم، راهی براي اثبات خداوند بیابد؛کرده است با استفاده از این م
محور  ،و راه اثبات او، وحدانیت خداوند دکارت نوشتار، ضمن تبیین نظریه

بحث قرار گرفته و با کمک از تمثیلی دیگر در ریاضیات، بدان پرداخته شده 
 است.

 نهایت، دکارت، ریاضیات. واژگان کلیدي: توحید، بی
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 طرح مسأله
ــد، مثــل و م ــدارد و هرگــز نمــیخداون : 1379(قمــی،  تــوان چیــزي را شــبیه اننــد ن

) 22 ) و نـد (بقـره،  4 ،إخـلاص )، کفـو ( 11 ،شـورى (همان)، مثل ( کبیر)، نظیر جوشن
) در 8طـه،  ؛ 27روم، ؛ 60حـل،  نبراي او قرار داد؛ البته براي خداوند، مثلَ وجود دارد. (

فو یـا نـد تأکیـد شـده و از آن     کشناخت خداوند بدون شبیه، مثل،  بر روایات متعددي
) 283: 1357بابویه قمـی،   داشناسی حقیقی یاد شده است. (ابنعنوان اصل علم و خ به

البته نهی از تشبیه نباید انسان را گرفتار تعطیل نماید، که علاوه بر عقـل، نقـل نیـز از    
 ورزد: پذیرش آنها استنکاف می

 
خدا را نشناخته و آن کس که بخواهد کسی که ذات خداوند را به چیزي تشبیه نماید، 

کسی که براي ذات او تصویر ذهنی کشد،   است؛ به کنه ذات او برسد، به توحید نرسیده
ن کـس  به حقیقت نرسیده و کسی که ذات او را محدود نماید، او را تصدیق ننموده و آ

 )35(همان:  سوي او روي نیاورده است. که به ذات او اشاره کند، به
 
هـاي سـاده و    هـا و مثـال   ل مشـکل را بـا مثَـل   ز مرسوم بوده است که مسایاز دیربا

 مثـل و  معنـاى  بـه گاهی  کردند. مثلَ، متناسب با فهم و سطح درك مخاطبان بیان می
و هـاى معـروف    و اگـر مثـل   )759 :1416 اصفهانی، (راغب معناى صفت است بهگاهی 
صفتى است کـه   بارت، همچونبدین جهت است که آن ع ،اند ل گفتهثَرا مالمثل  ضرب

 ،12: 1374(طباطبایی،  آید. میان مى گردد و در جاى مناسب و مشابه به ها مى در زبان
402( 

عد و روابط موجـود در  نهایت و قوا در این نوشتار سعی شده با استفاده از مفهوم بی
ده عنوان تمثیلی براي تبیین و فهم بهتر برخی مسایل خداشناسـی اسـتفا   ریاضیات، به

تعالی ذکر شود. سعی  براي توحید باري هم اي نمونه ،شود و از رهگذر وحدت آن قواعد
تشبیه ننماید  جدي نویسنده بر آن است که در این وادي، خوانندگان محترم را گرفتار
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 هایی براي خداشناسی استفاده نماید.   و از طرح این مسایل، صرفاً جهت بیان مثال
نهایـت بـراي اثبـات خداونـد      دکـارت از مفهـوم بـی    یزدر میان اندیشمندان غرب ن

استفاده کرده است که در ادامه، آن را بررسی خواهیم کرد. استفاده تمثیلی از اعـداد و  
قواعد حاکم بر آنها براي شناخت خداوند در کلام قدما نیـز آمـده اسـت. فیثـاغورس و     

ن، چنـدین بیـان   سـخ اصحاب او معتقدند عدد، اصل همه اشیاست و براي تبیین ایـن  
) 67 :1379یل آنها از حوصله این نوشـتار خـارج اسـت. (ملکیـان،     وجود دارد که تفص

ت و از تکرار آن، اعداد مختلـف  طور که یک، مبدأ اعداد اس یک بیان این است که همان
 آیند، خداوند نیز مبدأ موجـودات اسـت و از ظهـور او، موجـودات مختلـف      وجود می به

ه با این تفاوت که یکـم و دوم بـودن اعـداد جسـمانی، ذاتـی آنهـا       البت ؛شوند ایجاد می
تواند به اعتباري، دوم نیز باشد؛ بـرخلاف یکـم و دوم    نیست؛ یعنی آنچه یکم است، می
توان خدایی که یکـم اسـت را    ها ذاتی آنهاست و نمی در سلسله علل وجود که این رتبه

ي ا ) آنهـا بـراي عـدد، نحـوه    219 ،8: 1368دوم یا سوم قرار داد. (صدرالدین شیرازي، 
وجـود   دانستند؛ از عـدد، صـور هندسـی بـه     استقلال قایل شده، آن را منشأ معدود می

تـرین لفـظ بـراي     گیرنـد. ایـن گـروه، مناسـب     د و از آن دو، طبیعیات شکل مینآی می
زاده  کردنـد. (حسـن   اطلاق می» وجود«دانستند و بر غیر او  می» واحد«المبادي را  مبدأ

بوده اسـت، نـه ذاتـی کـه      »بما هو واحد«) البته منظور آنها، واحد 104: 1380ملی، آ
 )137، 8: 1379اند. (ر.ك: مطهري،  واحد باشد؛ چنانکه امثال طالس قایل شده

عنـوان   در اینجا در پی تبیین یا نقد این نظریـه نیسـتیم و از ایـن کـلام، فقـط بـه      
قواعـد حـاکم بـر ریاضـیات بـراي فهـم        شاهدي بر اصل ادعاي خود یعنی، اسـتفاده از 

مسایل خداشناسی استفاده کردیم. در بخش دوم به نحوه وحـدت خداونـد از دیـدگاه    
خـود از اعـداد بـراي مباحـث      رسـائل الصـفا درکتـاب    آنان اشاره خواهیم کرد. اخوان

 نویسد: الاهیات استفاده کرده است. او می
 
 



 1387سال چهارم، شماره دوازدهم، بهار  ،اندیشه نوین دینیپژوهشی ـ فصلنامه علمی    70

 إذا تأملت ما ذکرنا من ترکیب العـدد مـن  بأنک  -دك االله بروح منهأی -وأعلم یا أخی
 جـلّ -ۀ الباريوحدانی یلیل علالد نشوئه منه، وجدته من أدلّ و الواحد الذي قبل الاثنین

 إن ذلک أن الواحد الذي قبل الاثنـین، و  إبداعه لها. و کیفیۀ اختراعه الأشیاء و و -ناؤهث
 ـ هو لمف -ا قبلنّکما بی -ترکیبه ان منه یتصور وجود العدد وک ر عمـا کـان علیـه، و   یتغی 
 إن کان هو الذي اخترع الأشیاء من نـور وحدانیتـه، و   و -وجلعزّ -جزأ؛ کذلک االلهیت لم

 ا کان علیه منر عمیتغی کمالها، فهو لم تمامها و بقاؤها و به قوامها و أنشأها، وو  أبدعها
ۀ قبل اختراعه والوحدانی أنبأناك بما  بادئ العقلیۀ. فقدا فی رسالۀ المنّإبداعه لها، کما بی

کمـا   العدد، و کنسبۀ الواحد من ،من الموجودات -ثناؤه جلّ -ذکرنا من أن نسبۀ الباري
 ـ هو -وجلعزّ -له وآخره، کذلک االلهمنشأه وأو أصل العدد و ،أن الواحد  شـیاء و الأ ۀعلّ
 -فکـذلک االله ، العددلا مثل له فی  الواحد لا جزء له و کما أنّ آخرها، و ها وأولّ خالقها و

یعـده،   و کما أن الواحد محـیط بالعـدد کلـه    لا شبه؛ و لا مثل له فی خلقه، و -ثناؤه جلّ
 .الظالمون علواً کبیراً ماهیاتها، تعالى االله عما یقول عالم بالأشیاء و -جلاله جلّ -کذلک االله

 )12، 37تا:  الصفا، بی (اخوان
 

 . شناخت خداوند1
) 110به کنه ذات باري تعالی علم یا شهود پیدا کنـد. (طـه،    هیچ موجودي قادر نیست

منوع است و در روایات فراوانـی  بنایراین سؤال و تفکر در خصوص کیفیت ذات الاهی م
اعـث  نبایـد ب امـر  اما ایـن   )193 ،16: 1409عاملی، است. (حر  شدت از آن نهی شده به

در قرآن و روایات هم بـه آن  که  -ر در مسایل ابتدایی و اصل وجود خداوند تدبتعطیل 
شود. درحقیقت باید بین سؤال از نحوه ذات الاهی و اصـل وجـود او    -اشاره شده است 

تفکیک نمود، تا بتوان تعابیري که درباره خداوند آمـده اسـت را تبیـین نمـود. از ایـن      
   هاي زیر اشاره کرد: توان به نمونه جمله می

الأْوَلُ و الآْخرُ و الظَّاهرُ و البْاطنُ و هو بکُِـلِّ  هو «خداوند هم اول است و هم آخـر:   -
َشی یملع 3 (حدید، ».ء(»یَلَ کلُِّ شیَلَ قبَا أو َکلُِّ شی دعرَ با آخی و ء کلینـی،   ».ء)1365 :

2 ،593( 
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 ـ  « خداوند هم نزدیک است و هم دور: - ی قرُبِْ  ،1(همـان:   ».هقرَیِب فی بعده بعیـد فـ
 )138 (همان: ».یهِ قرَیِب و فی قرُبْهِ بعیدأیهِ فهَو فی نَأى فی قرُبْهِ و قرَبُ فی نَأَنَ«)86

خداوند با اینکه برتر و عالی است، نزدیک است و بـا اینکـه نزدیـک اسـت، برتـر       -
 )384 :1411، طوسی( ».هونُلا فی ده و عولُنا فی عالحمد الله الذي د« است:
ا   ا کاَئناً قبَلَ کلُِّ شـَی ی« :اشیا خداوند متعال هم قبل از اشیاست و هم بعد از - ء و یـ

َکلُِّ شی دعناً بکاَئ 88 ،3: 1365(همو،  ».ء ( 
قـال  و لای ء شی کلِّ فوقَ« او هم، جلو و بالاي اشیاست و هم پشت و پایین آنها: -
 )303 ،4: 1403(مجلسی،  ».هفوقَ ء قال شیو لای ء شی کلِّ ه و تحتتحتَ ء شی

هـو فـی   « خداوند متعال هم غیر از مخلوقات است و هم جـداي از آنهـا نیسـت:    -
ۀٍممازج على غیرِ الأشیاء 306 :1375بابویـه قمـی،    (ابن ».مباینۀٍ منها على غیرِ خارج( 

»َکلُِّ شی عم َغی نۀٍَ وقاَرِلاَ بم ءَلـَۀٍ   رُ کلُِّ شیزاَیِلـَا بم ی   « )1: خ البلاغـه  نهـج ( ».ء داخـلٌ فـ
َلاَ کشَی اءْالأْشَی َی شیلٍ فاخد ء َلاَ کشَی اءْنَ الأْشَیم خاَرِج و ء َنْ شیخاَرِجٍ م ء کلینی،  ».ء)

1365: 1، 85(   
یـا تحـت آنهـا بـودن و      تعابیري نظیر قرب یا بعد خداوند نسبت به مخلوقات، فوق

به مکانی یـا زمـانی بـودن ایـن       اي امثال آن و همچنین اول یا آخر بودن او، هیچ اشاره
روابط ندارند؛ زیرا موجودي که برتر از مکان و زمان است، در کنار دیگر موجودات قـرار  

، ل یا آخر آنهـا باشـد. ایـن تعـابیر فقـط در عـالم مـاده       ا نزدیک یا دور و اوگیرد، ت نمی
نه در عالم موجودات غیرمادي و مجرد. علامه طباطبایی درباره بـه   ،نمایند متناقض می

 فرماید:   کار بردن این تعابیر می
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لیـت خـداى تعـالى و آخـریتش و همچنـین ظهـور و       البته این را هم باید بدانیم که او
 ـ ،زمانى و مکانى نیست و چنین نیست که در ظرف زمـان  ،بطونش د و ر باش ـاول و آخ

گرنه باید خود خدا جلوتر از زمان نباشد و از زمانى و مکانى بودن منزه نباشـد و حـال   
بلکه  ؛چون خالق زمان و مکان و محیط به تمامى موجودات است ؛آنکه منزه از آن است

ن است که او محـیط بـه   لیت و آخریت و همچنین ظاهر و باطن بودنش ایمنظور از او
را فرض و به هر صورت که تصور بکنى (اگـر   که شما اشیاست، به هر نحوى تمام اشیا

ت، اگر آخر فرض کنـى او  تر از آن اس اش اول فلان چیز را اول فرض کنى او به احاطه
اگر چیزى را ظاهر فرض کنـى او ظـاهرتر، و اگـر بـاطن فـرض کنـى او        ؛آخرتر است

 )254، 19: 1374(طباطبایی، تر است، به همان دلیلى که گذشت).  باطن
 

گیـریم. اعـداد مختلـف،     براي شناخت بهتر این رابطـه، از دنیـاي اعـداد مـدد مـی     
نهایت با هر عددي همراه اسـت.   نهایت هستند؛ بدین جهت، بی ی بیشده یا تجلمحدود

نهایـت،   نهایت، غیر از اعـداد اسـت، جـداي از آنهـا نیسـت؛ یعنـی بـی        پس با اینکه بی
چراکـه از   -و هم نزدیک است  -ر از آنهاست چراکه غی -به اعداد، هم دور است  نسبت

به اعداد، بـه آنهـا نزدیـک     ارت دیگر، در عین برتر بودن نسبتعب و به -آنها جدا نیست 
و هم خـارج   -البته جزء اعداد نیست -است. بنابراین هم همراه اعداد و داخل آنهاست 

 از اعداد و غیر آنها.
حاکم بـر اعـداد بـر آن حـاکم نیسـت؛ لـذا        نهایت بر اعداد احاطه دارد، قواعد چون بی

اول فرض  عددياگر چراکه  ل است و هم آخر؛ر مقایسه آن با اعداد گفت: هم اوتوان د می
 از آن آخرتـر شـود،  اگر آخر فـرض   وتر از آن  اول آن، بر اش احاطهجهت  به نهایت شود، بی

 یل زیر کمک گرفت:توان در فهم بهتر مسا ) از تمثیل فوق می239، 11 (همان: 1 .است
                                           

کـه   -است  دهغلبه در استعمال پیدا ش سبب البته علمیتش به -مى است لَع »االله« بنابراین، کلمه .1
و بطـلان در او راه  هى اسـت کـه حقیقـت اسـت     ذات مقدس الا ،مقصود از آن ،هرجا به میان آید

 یابد و ممکن نیست حد محدود و امد ممدودى براي وجود است و عدم و فنا در او راه نمى ؛ندارد
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 اطت خداوندس. شناخت ب1-1
سراسـر،  که  –جهت زندگی در جهان مادي  ها، به پذیرش یک امر بسیط براي ما انسان

نمایـد کـه بـا اسـتفاده از مثـال فـوق، ایـن امـر          و انس با آن مشکل می -مرکب است 
و مصـداق  شود. براي این منظور لازم است ابتدا تفاوت بین معنـا ، مفهـوم    تر می آسان

 تبیین شود:
گوینـد و شـأن    آن مـی » مفهوم«. مفهوم: صورت ذهنی (وجود ذهنی شیء) را یـک 

، 1: 1383ب آثـار خـارجی اسـت. (فیاضـی،     وم، شأن حکایت از خارج، بـدون ترت ـ مفه
143(  
جهت وضـع واضـع    دیگر سخن، لفظ به کند. به آن حکایت می . معنا: آنچه لفظ ازدو
گوینـد؛   مـی » معنا«کند که به آن  د، از حقیقتی حکایت میواسطه مفهومی که دار و به
 است.» محکی مفهوم«عبارت دیگر، معنا همان  به

. مصـداق: هنگـامی کــه خصوصـیات خـارجی را در کنــار معنـا لحـاظ کنــیم،       سـه 
   .»معنا + خصوصیات خارجی = مصداق«توان گفت:  یابد؛ پس می شکل می» مصداق«

ت کـه مصـداق، خـارج از ذهـن اسـت و آثـار       تفاوت بین مفهوم و مصـداق آن اس ـ 
به عالم ذهن است و آثار ذهنی دارد. عـلاوه بـر    رجی دارد؛ برخلاف مفهوم که مربوطخا

 آنکه مفهوم، کلی و مصداق جزئی است.  
توانـد   نمـی خـود  نهایت هم امري ذهنی و محدود به حدود ذهن است و  مفهوم بی
بحث بساطت، مورد نظر است، مصـداق   بلکه آنچه در این قسمت براي ؛نامتناهی باشد

                                                                                              
ش معدوم است و هـر ممـدودى بعـد از    زیرا هر محدودى پس از حد ؛فرض شود چنین وجودي
ن ممک ؛پس خداى تعالى ذاتى است غیر محدود و وجودى است واجب و غیرمتناهى ؛امدش باطل

کـه حـال    فرض شود که خارج از ذات و مباین بـا خـود او باشـد، همچنـان     او نیست صفتى براي
شـود کـه    اش ایـن مـى   لازمـه  ،است، چون اگر ذات او با صفاتش مغایر باشد گونه صفات او همین

  نبوده، محتاج آن صفت باشد.  موجود ،ذاتش محدود باشد و در ظرف صفت
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کـل الاشـیاء و    الحقیقـۀ بسـیط  «نهایت بودن است. اگر بخواهیم نظیري براي قاعده  بی
نهایت با اعداد نام ببـریم. در عـالم    توانیم از رابطه بی ذکر نماییم، می» لیس بواحد منها

یـب تشـکیل   د از نـوعی ترک الاعداد است؛ چراکـه معمـولا اعـدا    نهایت، بسیط اعداد، بی
طرفی در قیاس آن با اعـداد   نهایت راه ندارد. از ولی این سنخ از ترکیب، در بی اند؛ یافته
 :عبارت دیگـر  یست، اما شامل همه اعداد است؛ بهنهایت، عدد ن توان گفت با آنکه بی می

 .»بسیط الاعداد کل الاعداد و لیس بواحد منها«
از توانـد   باشد؛ لکـن ایـن امـر نمـی     نهایت البته ممکن است امر مرکبی، مصداق بی

گیري ترکیب، داشتن نوعی حد بـراي آن   جهت شکل جمیع جهات، نامحدود باشد و به
ضروري است؛ پس تنها بسـیط از جمیـع جهـات (بسـیط الحقیقـه) مصـداق حقیقـی        

 است. -گونه محدودیتی در آن راه ندارد  که هیچ -نهایت تام  بی
 
 د. شناخت برخی از صفات خداون1-2

وقتی موجودي نامتنـاهی باشـد، صـفات او نیـز نامتنـاهی اسـت. پـس در توصـیف او         
 توان گفت: می
 

زید فی ملکه شییا من لای ؛ء خفى علیه شییا من لای ؛ء نقُیا من لاینه شـی ص من خزائ  ؛ء 
مثله شیکَ یا من لیس ؛ء عزُیا من لایه شیب عن علم شی بکلّ یا من هو خبیرٌ ؛ء یا من  ؛ء

وشی ه کلَّعت رحمتُس 410تا: می، بیعکف . (عاملیء( 
 

کند؛ چراکه اگـر عـددي از    همچنین عطا و بخشش او، چیزي را از ملک او کم نمی
 xوقتـی کـه   ( ∞ - x=  ∞نهایت خواهد بـود؛   نهایت کم شود، حاصل آن دوباره بی بی

 ـخزائ تـنقص لا «تعبیر ائمه، خداونـد کسـی اسـت کـه      ) و بهعددي معین باشد ه و لا نُ
58: 1367طاووس،  (ابن »اً.و جود العطاء إلا کرماً ةٌه کثرتزید( 
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 . شناخت رابطه مخلوق با خالق و جایگاه انسان در محضر ربوبی1-3
نهایت و اعداد تشـبیه نمـود. در خصـوص     نسبت بی توان به رابطه مخلوق با خالق را می

انـد؛   تلف به افراط یـا تفـریط گرفتـار آمـده    هاي مخ جایگاه انسان در نظام هستی، نحله
اند و برخی دیگر، انسـان و   اند که او را مبدأ هستی نامیده برخی انسان را چنان بالا برده
انـد؛ در ایـن میـان، اسـلام بـا بینشـی        اسـاس پنداشـته   مجموعه هستی را پـوچ و بـی  

ل است؛ لکن این جایگاه اي قای نهد و براي او مرتبه گرایانه، جایگاه انسان را ارج می واقع
طورکه هر عـدد، رتبـه و مرتبـه     بخش قابل بیان نیست؛ همان در مقابل خداوند هستی

اصطلاح، بـه   دهد و به نهایت، ارزش خود را از دست می معینی دارد؛ اما در مقایسه با بی
 کند.   سمت صفر میل می

را بـا صـفاتی    ) هنگام مناجات با خداونـد، خـود  السلام علیهم(بدین جهت، معصومین
ر، صـغی ، مـذنب، لئـیم،   ضالّچون عبد ضعیف، ذلیل، مسکین، مستکین، فقیر، خاضع، 

 کنند: چنین با خداوند نجوا می و... معرفی کرده، این وضیع، جاهل
 )71 (همان:» ؟آقاي من![در مقابل تو] من کی هستم و چه ارزشی دارم« -
ب شفاعت براي خـودت  و از تو طل جویم سویت توسل می وسیله تو، به خدایا! من به« -

طـاووس،   (ابـن .» وسیله خود تو رسد، مگر به کسی به آنچه نزد توست نمی کنم؛ زیرا می
1411 :13( 

 : دعاي کمیل)1379(قمی،  »را دارم؟جز تو چه کسی من معبود و پروردگار من! « -
(کلینـی،   »نیاز نیسـت.  چیز از او بی کند و هیچ اي کسی که از هر چیزي کفایت می« -

1365 :2،260( 
که تو را یافتـه، چـه چیـزي     دست آورده است و آن که تو را از دست داده، چه به آن« -

 جـاي تـو بـه دیگـري راضـی شـود و قطعـاً        کم دارد؟ مسلماً محروم کسی است که به
: 1367طـاووس،   (ابـن  »با ظلم به تو، دیگري را برگزینـد. دیده کسی است که  خسارت

349(   
و چیـزي کـه   از طرف من، چیزي را سزد که شایسته پستی من و از جانب ت خدایا!« -
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 )349(همان:  »لایق کرم و عظمت توست.
هاي بیکران تو چه ارزشی دارد و چگونه اعمال خـود   اعمال من در مقایسه با نعمت« -

(همـان:   »در مقابل کرم الاهی چیزي نیست]. را در برابر کرم تو کثیر بدانم؟ [اعمال ما
69(   
 
 . نزدیکی و همراهی خداوند با موجودات1-4

در آیات متعددي از قرآن کریم از نزدیک بودن خداوند به انسـان سـخن رفتـه اسـت.     
بدانیـد کـه خداونـد    «)، 16(ق، » .تـریم  ما از رگ گردن به او نزدیـک «آیاتی همچون: 

.» یداو بـا شماسـت، هرجـا کـه باش ـ    «)، 24(انفـال،  » .حایل بین انسان و قلـب اوسـت  
نهایت، جداي از اعداد نیست، خداوند نیـز غایـب، دور    طور که بی . همان) و... 4(حدید، 

کـه از آن بـه    -و جداي از مخلوقات خویش نیست. البته همراهی خداوند با موجودات 
قابـل مقایسـه اسـت کـه آن را      نهایـت  وقتی بـا بـی   -کنند  تعبیر می» معیت قیومیه«

 بدانیم.کننده و قیوم آنها ایجاد
 
 . علت رانده شدن شیطان از درگاه الاهی1-5

نهایـت   نهایـت ضـرب شـود، حاصـل آن بـی      طبق محاسبات ریاضی، اگر عددي در بـی 
 سیم شود، حاصل آن صفر خواهد بود:نهایت تق شود و اگر عددي بر بی می

∞  =∞ *x       0 = ∞ و/x  )x  (عددي معین است 
ابی شیطان به درگاه الاهی  و علت رانده شدن او را ی با توجه به این قاعده، نحوه راه

شیطان توانسته بود به درگاه الاهی راه پیدا کند، چـون خـود را    کنیم: چنین تبیین می
نهایت ضرب کرده بود؛ یعنی با عبادت، توانسـته بـود خـود را مقـرب آن بارگـاه       در بی

) و خـود را در مقابـل   34ه، ربق ـنماید؛ اما از این مقام رانده شد، چون استکبار ورزیـد. ( 
نهایت تقسیم نمود که حاصلی جز رانـده   خود را بر بی خداوند قرار داد؛ به عبارت دیگر،

   شدن نداشت.
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او بـیش از   و از اي از وجود داده شـده  توجه آن است که به هرکس، بهره ه قابلنکت
 اسـت  لازم پس اگر کسی بخواهد اهل نجـات باشـد،   )286ه، بقرست. (توانش انتظار نی

عبـارت دیگـر از آنجـا کـه اگـر       ت وصل نماید و در آن ضرب شود. بهنهای بی به خود را
هـاي او نامتنـاهی خواهـد بـود، انسـان       وجودي نامتناهی باشد، همه صـفات و ویژگـی  

محدود باید به اندازه توان خود، لااقل به یکی از این صفات نامتناهی متصل شود تا بـه  
همین دلیل در روایات فراوانی بـر عمـل خالصـانه     ی باریابد. بهال و حریم قدس الاهکم

) عمـل خالصـانه یعنـی ضـرب کـردن عمـل       15 ،2: 1365تأکید شده است. (کلینی، 
یمـت آن فـراوان   همین جهـت، قـدر و ق   نهایت و اتصال به نامتناهی و به محدود در بی

 است.
مانند تقسـیم شـدن   از طرف دیگر، هر گناهی که از روي علم و عمد انجام شود، ه

نهایت است که حاصلی جز نابودي و سقوط نخواهد داشت. در هـر گنـاهی،    عدد بر بی
شود؛ یعنـی   نوعی استکبار و خودپرستی وجود دارد که این امر باعث هلاکت انسان می

انسان با انجام گناه، دایره نامتناهی ربوبی خداوند را محدود کرده و براي هـواي نفـس   
 یل شده است.خود، ربوبیت قا

 
 خداشناسی دکارت از ریاضیات 

نهایت و استفاده از آن در میان فلاسفه غرب نیز کم و بـیش مـورد اهتمـام     توجه به بی
تـرین ویژگـی    وال و ادوین برِت، مهم بوده است. برخی متفکران غربی نظیر کوایره، ژان

 ـ  -که سرآغاز رسـمی آن تفکـر دکـارتی اسـت     -تفکر علمی جدید  ه تصـور  را توجـه ب
اند که مشخصه اصلی آن، توجـه   در برابر سنت قدیمی تفکر فلسفی دانسته» نامتناهی«

) اما دکارت چگونه از این مفهـوم  20و19: 1370بود. (وال، » متناهی«خاص به مفهوم 
خـود، خـدا را    تـأملات براي رسیدن به مقصود خود استفاده کرده است؟ او در کتاب 

 کند: چنین معرفی می این
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-All( )، عــالم مطلــقIndependent( م بــه ذات)، قــایInfinite( ري نامتنــاهیجـوه 
knowing( و قادر مطلق )All-powerful(    اگـر چیـز    -که من و هر چیـز دیگـري

اي  گونـه  اما همه این صفات به معلول و مخلوق اوست؛ -دیگري غیر از او موجود باشد 
رسد کـه   نظر می کنم، کمتر به ل میتر در آنها تأم [عظیم و والا] است که هرقدر عمیق

: 1381مفاهیمی که از آنها دارم، بتوانند تنها از خود من صادر شده باشـند. (دکـارت،   
63( 
 

لی یبـین معنـاي سـلبی و تحص ـ    2و نامحدود 1وي با تمییز بین دو مفهوم نامتناهی
نـاهی  شود؛ امـا منظـور او از معنـاي سـلبی نامت     مفهوم نامتناهی، تفاوت ذاتی قایل می

بسا موجود محدودي که حد او براي ما معلوم نباشـد؛ ماننـد تعـداد ذرات     چیست؟ چه
» نامحـدود «یـا  » لاحـد «موجود در یک جسـم فرضـی؛ دکـارت چنـین موجـودي را      

جهـت   نامد. همچنین اموري که نامشخص و نامتعین باشند، مانند امـور بـالقوه؛ بـه    می
چنـین   ناهی، این امور نیستند. درحقیقـت متعدم تعین، نامحدودند. منظور دکارت از نا

 هوم متناهی حاصـل شـده باشـد؛ ماننـد    که مفهوم نامتناهی براي ما از سلب مف نیست
آیند. بنـابراین نامتنـاهی    دست می مفاهیم تاریکی و سکون که از سلب نور و حرکت به

جهت اطلاق و گسـتردگی، حـد و مـرز نـدارد و فعلیـت       معناي موجودي است که به به
 ض و کمال صرف است و تنها مصداق آن خداوند است.مح

و تبیین تصور نامتنـاهی و اثبـات    3دکارت پس از تقسیم تصورها به فطري و جعلی
 گوید: آن می

                                           
1. Infinite 
2. Indefinite  

سـازد و مفـاهیم    آنها در تعامل با خارج مـی  ،مفاهیم جعلی آن دسته از مفاهیمی هستند که ذهن .3
کنـد؛ ماننـد    آنها را داراست و با تأمل، به آنها توجه پیدا می ،فطري مفاهیمی هستند که عقل انسان

 یابد. آن را می ،مفهوم نفس که هرکس با کمترین توجهی به خود
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زیرا  یم که خدا وجود دارد؛گیر ام، بالضروره نتیجه می بنابراین از همه آنچه تاکنون گفته
در من موجود است، اما من کـه  اگرچه مفهوم جوهر از آن جهت که خود من جوهرم، 

توانم مفهومی از جوهر نامتناهی داشته باشم، مگر آنکه جـوهري   موجودي متناهیم، نمی
 ) 50واقعا نامتناهی آن را در من نهاده باشد. (همان: 

 به دیگر سخن:
 

. خداونـد ایـن تصـور را    1مبدأ و منشأ این تصور، موجود کاملی به نـام خداونـد اسـت   
گذارد، درون من نهاده است و بـه   کارخانه بر روي محصول خود می همچون نشانی که

 ) 134: 1377عبارت دیگر، امضاي خود را بر من نقش کرده است. (مگی، 
 

 :توان به چند نکته اشاره کرد ها، می گفتهبا تأمل در این 
. دکارت ناچار است خداوند را در ارتباط با خود و شک خود ثابت نماید؛ زیرا او یک

ابراین دهـد. بن ـ  بر وجود خود قرار مـی  -پس از شک در همه امور -یه معرفت خود را پا
کمـک آنهـا    رود تا بتواند به هاي ذهن خود می سراغ مفهوم پس از شک در همه امور، به

عبـارت دیگـر، خـدا در فلسـفه      ) بـه : تأمل سـوم 1381خداوند را ثابت نماید. (دکارت، 
شناسـی. (صـانعی    نـه از دیـدگاه هسـتی    ،ح استشناسی مطر دکارت از دیدگاه معرفت

 )62: 1376بیدي،  دره
بنـا شـده اسـت؛     -دلیل شک او به -پایه قبول ناقص بودن انسان  . این برهان، بردو

 شود. هم ویران می ، آن بنامبنابا خدشه در این 

                                           
برهان بیان شده که شبیه برهان درجات کمال آکوئیناس است. وقتی کـه   تقریر دیگري براي این. 1

دهنـده کمـال    ثابت شد شک، نقص است؛ در مقابل، نقص هم کمال است و هر نقصی ذاتـاً نشـان  
رسیم که فوق آن کمالی نباشـد و آن کمـال مطلـق (خداونـد)      اي می مافوق است. بالأخره به مرتبه

 است.
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کند، خـالق صـور ذهنـی اسـت. (ملکیـان،       . خدایی که او با این برهان ثابت میسه
) البته آن هم بخشی از صـور ذهنـی؛ یعنـی بـر فـرض تـام بـودن آن        143 ،2: 1379

 شود. برهان، تنها شأنی از شؤون خداوند ثابت می
ی ئتوانـد منش ـ  . از منظر دکارت، مفهوم نامتناهی به جهت کامـل بـودن نمـی   چهار

تواند این تصور را در ذهـن   نامتناهی می یک مبدأچون انسان ناقص داشته باشد و تنها 
ن ایجاد نماید. گذشت که مفهوم، همان صورت ذهنی شیء اسـت و تفـاوت آن بـا    انسا

مصداق در اثر خارجی نداشتن آن است. مصـداق نامتنـاهی، فعلیـت محـض و کمـال      
صرف است؛ برخلاف مفهوم آن، که مانند سایر مفاهیم، ذهنـی اسـت؛ اگـر مبـدأ ایـن      

د و اگر مبـدأ آن خـدا باشـد،    نیز باید انسان باش دیگريمفاهیم خود انسان است، مبدأ 
تـام و کامـل   حمـل شـایع،    . به عبارت دیگر، نامتناهی بـه 1طور است دیگري نیز همین

حمل اولی، مفهومی است ذهنی و سـاخته و پرداختـه ذهـن کـه      است؛ اما نامتناهی به
 )104، 1: 1383تفاوتی با دیگر مفاهیم ذهنی ندارد. (ر.ك: فیاضی، 

اند که دکـارت، تصـور از خـدا را تصـوري فطـري       نداشته. برخی مانند بارکلی پپنج
اند که ما اصلاً تصوري از  خدا نداریم تـا اینکـه جعلـی     دانسته است؛ آنگاه اشکال کرده

: 1376بیـدي،   اند برهان او را مخـدوش نماینـد. (صـانعی دره    یا فطري باشد و خواسته
میان نیـاورده اسـت؛ بلکـه     بهدرباره تصور از خدا بحثی  ) غافل از اینکه دکارت اصلا62ً

تصور نامتناهی را فطري دانسته، خدا را مبدأ این تصـور معرفـی کـرده اسـت. اشـکال      
 مفهومی بودن خدایی که دکارت آن را تصویر کرده نیز با همین بیان روبروست:

 

                                           
برخلاف سـایر   -شود و نامتناهی مصادیق، باعث تفاوت در مفاهیم می گفته شود تفاوت در اگر .1

تفاوت در مصادیق، ارتباطی به تفـاوت   ،گوییم: اولاً حد و حصر دارد. می هاي بی مصداق -مفاهیم 
ثانیـاً، دربـاره مفهـوم     در مفاهیم ندارد و اگر چنین باشد، باید مثلاً مفهوم عدم هم به ذهـن نیایـد.  

 ستی وضع اینچنین باشدنامحدود نیز بای
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شـود.   خداي دکارت، خداي مفهومی است و خداي مصـداقی در تفکـر وي دیـده نمـی    
انگیـزد و ابـزاري در جهـت     شق و پرستش را در انسان برنمـی هرگز ع ،خداي مفهومی

 )79: 1381پور،  تصدیق عالم ماده است. (صانع
 

 . وحدت خداوند2
در یـک   اسـت.  یالاسـم  آن شـرح  فی ـو تعر یهیبد میاز مفاه ،وحدت در مقابل کثرت

 :ت را دو گونه دانستوحدتوان  میبندي،  تقسیم
 .)هیقیوحدت حقهّ (واحد حقه حق. یک
 .)رحقهّیوحدت غ( يوحدت عدد .دو

 نداشته باشد شتریفرد ب کی ،خارج درو اگر  است ریتکثرپذ یوحدت ي،عدد وحدت
عبـارت   ؛ بـه کنـد  یم ـ دای ـپ مصـداق  و دو شده تکرار ،شودفرض  کنار آن و فرد دیگري

   شود. مقابل کثرت و تکثیرپذیري مطرح میدیگر؛ وحدتی اضافی است که در 
؛ یعنـی  ردیپـذ  یرا هم نم ـ مصداق دومفرض  یحت و ستیر نوحدت حقه، تکثربردا

 ـ   به نسانا ذهن .شامل کثرت و وحدت عددي است  از ،و اعـداد  اتی ـماد اجهـت انـس ب
مرحـوم  لـذا   نمایـد؛  سختی آن را قبـول مـی   و به 1ورزد یاستنکاف م ،واحد نیا رشیپذ

 ،الی ـخ يتـر اسـت و کثـرت بـرا     شده شناخته ،عقل يوحدت برا« :دیفرما یم سبزواري
 )6، فریده 1: مقصد 1369(سبزواري، » .تر مکشوف

                                           
متناهی اسـت یـا نامتنـاهی و     ،ابعاد عالم آوریم: در اینکه مثالی می ،براي شناخت این نوع واحد. 1

اختلاف وجود دارد که اختلاف دوم، متفـرع  از این جهان ما وجود دارد یا نه،  اینکه آیا جهانی غیر
در کنـار آن ممکـن   فرض جهان دوم  بر اختلاف نخست است و اگر ابعاد عالم را نامتناهی بدانیم،

عنوان جهان دوم فرض شود، در این جهان متناهی خواهد بود. پس اگر بخواهیم  نیست. هرآنچه به
 ،يمطهـر ایم کـه جهـان متنـاهی اسـت. (     جهان دومی را در کنار این جهان فرض کنیم، قبول کرده

1382 :61( 
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شـود   عبارت دیگر، وحدت عددي، وحدتی است که در تقابل با کثرت فهمیده می به
و چیزي که کثیر نباشد، واحد به وحدت عددي است؛ همچنین مصـداق پیـدا کـردن    

قّـه کـه   آن در خارج این است که مثل و مانندي در کنار آن نباشد. برخلاف وحدت ح
معادل با محدودیت نداشتن است و هیچ تقـابلی بـا کثـرت نـدارد تـا در تقابـل بـا آن        

کننـد و رابطـه آنهـا تقابـل      نیز تعبیـر مـی  » وحدت جمعی«فهمیده شود؛ لذا از آن به 
محیطی و محاطی است؛ وحدت محیط و کثرت محاط، وحدت قـاهر و کثـرت مقهـور    

 فرماید: زاده آملی می است. علامه حسن
 

حسـب تعقـل و نـه     بر مقابله با کثرت ندارد؛ نه بـه  وحدت حقیقیه آن است که توقف
ه که توقف بر مقابله بـا کثـرت تعقـلاً و وجـوداً     خلاف وحدت عددی حسب وجود؛ به به

 )101: 1380زاده آملی،  (حسن دارد.
 

 آوریـم:  از باب تشبیه معقول به محسوس، براي درك بهتر وحدت حقه مثـالی مـی  
) نـور  739: نکتـه  1384داننـد. (همـو،    وحـدت نـور را وحـدت عـددي نمـی     فلاسفه، 

توانیم دو  خورشید، نور است؛ نور شمع هم نور است؛ نور یک لامپ هم نور است. ما می
آینـد؛ چراکـه نـور آن     گاه کنار هم نمی منبع نور را کنار هم قرار دهیم؛ اما نور آنها هیچ

وت آنها فـراوان نباشـد، یـک نـور بـا شـدت       شوند و اگر تفا دو منبع در هم مندمج می
دهند؛ در مثل شمع و خورشـید هـم اصـلاً اثـري بـراي نـور شـمع         بیشتر تشکیل می

 ماند. نمی
کـه از آن بـه وحـدت عقلـی      -ملاصدرا در تفاوت بین وحدت عددي و غیرعـددي  

تـایی ایـن   ت عددي را به متفاوت بودن فـرض دو پذیر بودن وحد کثرت -کند تعبیر می
 کند: با خودش بیان میواحد 
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ات است، اگر وجود دیگري مثل آن فـرض شـود،   این وحدتی که در اجسام و جسمانی
شود؛ زیرا دو جسم، بزرگتـر از یکـی از آنهاسـت و     بزرگتر و بیشتر می ،مجموع آن دو

وضعیت دو سیاهی، مثل یک سیاهی نیست؛ بلکه قهـراً در وجـود آنهـا تغییـر حاصـل      
ل وحدت عقلی است؛ زیرا اگر ما وجود هزار موجود عقلی را مانند شود. این در مقاب می

مثل حـال آن هـزار    ،یکی از موجودات عقلی فرض کنیم، حال یکی از آنها در وحدتش
 )338، 3: 1368عدد است در کثرت آنها. (صدرالدین شیرازي، 

 
 توان گفت: بنابراین می

 -احـد عـددي و کثیـر   و -موجود نامحدود (وحدت غیرعددي) بر موجود محـدود  -
 احاطه دارد.  

 توان وحدت عددي فرض کرد. براي موجودي که حد و مرز نداشته باشد، نمی -
چراکـه بـر    گردد؛ عنوان دومی فرض شود، به اولی باز می در وحدت حقه، آنچه به -
 پوشانی داشته، از آن جدا نیست. آن هم

عـالی اسـت کـه ایـن     ت ه، وحـدت بـاري  ترین مصداق براي وحدت حقه حقیقی کامل
کننـد؛   ه حقیقیـه ذاتیـه معرفـی مـی    وست و لذا او را واحد به وحدت حقوحدت ذاتی ا

 1.انـد  عنوان واحـد غیرعـددي معرفـی کـرده     بدین جهت حتی در روایات، خداوند را به
الوجودي اسـت کـه ثـانی نـدارد، وحـدانیت       الوجود، حقیقت وجود و صرف اینکه واجب

ثر با آن محـال اسـت؛   اي که فرض تک وحدانیت به وحدت حقهکند؛  خداوند را ثابت می
 گردد. عنوان دومی فرض شود، به خود آن باز می زیرا هرچه به

                                           
 »واحد لابعدد.) «150البلاغه: خ (نهج» ویل العدد.احد بلاتأ: «فرمایند باره می در این امام علی(ع). 1

را بر خداوند » واحد بالعدد«البته برخی روایات  )206، 3: 1403؛ ر.ك: مجلسی، 183(همان: 
زاده آملی،  (حسن». واحد عددي«نه  ،است» ینبالتع«و » واحد بالشخص«اند که منظور  اطلاق کرده

1380 :103( 
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شود که چرا در آیات و روایات بر خداوند، لفظ واحـد   در اینجا این سؤال مطرح می
معناي این کلمه غیـر از معنـایی اسـت کـه در      :اطلاق شده است؟ در جواب باید گفت

 معناي آن است کـه مثـل او وجـود نـدارد؛ نـه      وحدت به 1سی براي آن سراغ داریم.فار
بابویـه قمـی،    تا بودن باشـد. (رك: ابـن   ي یکی بودن او در مقابل دو یا سهبه معنا اینکه

1357 :83(   
 

مضاف است، عین اوست نه صفتى یا نعتى زاید بر حقیقت  ،وحدتى که به حضرت ذات
یا وحدت و کثـرت آنجـا    ؛مجال نیست رت و غیر را اصلاًمغای ،چه در آن حضرت ؛او

که اینجا در مراتب که مؤذنند به کثرت مفهوم ماست، از وحدت و  متغایر نیستند، چنان
 )122: 1379فرغانی، (سعید»  .کثرت

 
دانستند؟ آنها وحدت را بـه   اما فیثاغورث و اصحاب او، وحدت خداوند را چگونه می

وحدت مخلوقـات) و غیـر مسـتفاد از غیـر (وحـدت خداونـد)       دو قسم مستفاد از غیر (
 کنند: تقسیم  می

 
 طۀالاحا ةالباري تعالی، وحدة من الغیر و هی وحد ةغیر المستفاد ةتنقسم إلی وحدة الوحد

 ةتصدر عنها الآحاد فی الموجودات و الکثر ةالحکم علی کلّ شیء، وحد ةبکلّ شیء، وحد
، 2: 1418المخلوقـات. (شهرسـتانی،    ةیر و ذلک وحـد من الغ ةمستفادة فیها؛ و إلی وحد

268(  
همچنین در جاي دیگر، وحدت بالذات را براي خداوند و وحدت بـالعرض را بـراي   
دیگر موجودات قایل هستند و خود وحدت بالعرض را به دو قسم مبدأ عدد، که داخـل  

                                           
شـود.   باشد که در عرف، بسیار اسـتعمال مـی  » تک«ین عبارت، لفظ شاید بهترین ترجمه براي ا. 1

 .است» تک«وقتی چیزي شریک، شبیه، همتا و مثل نداشته باشد، 
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بـه   )269مـان:  کنند. (ه ی که داخل در اعداد است، تقسیم میئدر اعداد نیست و مبدأ
وحـدتی کـه   «یـا  » وحدت احاطی خداوند بر موجودات«رسد عباراتی همچون  نظر می

إن الباري سبحانه و تعالی واحد لا کالآحـاد، فلایـدخل فـی    «و » داخل در اعداد نیست
دارنـد؛ هرچنـد برخـی،      عددي خداونـد اشـاره  ) به وحدت غیر268(همان: » د و...العد

 )122: 1379فرغانی، (سعید اند. ایشان نسبت داده وحدت عددي مبدأ عالم را به
عـددي را از آن  افکنیم تا نحوه وحدت غیر ضیات میحال گذري دوباره به دنیاي ریا

دست آوریم. عددي مثل یک، دو و... واحد به وحدت عددي هستند. مفاهیمی ماننـد   به
د جمـع، ضـرب و...   نتیجه قواعکنند؛ در کثیر و بسیار، براي اعداد متناهی معنا پیدا می

نامتنـاهی؛ حاصـل ضـرب و جمـع دو      در اعـداد نـه   ،تنها در این اعداد جاري هسـتند 
 کند:      نهایت میل می سمت بی نهایت، به بی

∞ × ∞  ∞                  ∞ + ∞  ∞  
گـردد،   نهایـت بـاز مـی    نهایـت، بـه یـک بـی     این بدان معناست کـه فـرض دو بـی   

نهایت معنا ندارد و در اصطلاح، مبهم دانسـته شـده    بیکه تقسیم و تفریق دو  همچنان
یعنی شمارش و قواعد حاکم بر آن، در اعداد متناهی جریـان دارنـد و شـمارش     1است؛

هـرکس خداونـد را   : «انـد  فرمـوده السـلام)   علیـه نامتناهی ممکن نیست. مولاي متقیان (
در نتیجـه   )1: خ غـه البلا نهـج ( ».شـماره آورده اسـت   محدود نماید، پس مسلماً او را به

اسـت.   (غیرعـددي) نهایت قایل شد، همان وحـدت حقـه    توان براي بی وحدتی که می
 توان گفت: بنابراین می

 احاطه دارد.   -واحد یا کثیر  -نهایت (وحدت غیرعددي) بر اعداد متناهی  بی -
 توان براي نامتناهی، وحدت عددي فرض کرد. نمی -

                                           
نتیجـه دو  ) در22(انبیـاء،   »لو کان فیهما آلهۀ الا االله لفسدتا.«فسادي که در آیه  :شاید بتوان گفت. 1

نهایت است که  ده، نتیجه تغایر و اختلاف دو بیبیان ش -که دوگونه تدبیر داشته باشند -مدبر عالم 
 معنا و مبهم خواهد بود.    بی
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نهایـت نخسـت تطبیـق پیـدا      دوم بر بی مفروضِ تنهای نهایت، بی در فرض دو بی -
 کند و چیز جداي از آن نخواهد بود. می

تعالی بهتر تبیین خواهد شد. البته بایـد کـه بـین     با این توضیح، نحوه وحدت باري
) 568: 1379غیرمتناهی بالفعل و غیرمتناهی لایقفـی تفکیـک قایـل شـد. (مطهـري،      

آنجـایی اسـت کـه هرچـه تصـور       -حاکم است  که در باب اعداد -غیرمتناهی لایقفی 
عبارت دیگـر، امـري صـرفاً     چند برابر آن هم متصور باشد؛ به شود، بیشتر از آن و دو یا

تواند بیشتر از آن را نیـز فـرض    ذهنی است که ذهن انسان هر عددي را فرض کند می
عنـوان   محدود نباشد؛ بهکند. غیرمتناهی بالفعل هم بدین معناست که موجود خارجی 

مثال، درصورت اثبات نامتناهی بودن عالمَ، آن مصداق نامتنـاهی بالفعـل خواهـد شـد.     
این نوشتار در پی آن نیست که نامتناهی بودن خداوند را بـا نامتنـاهی در بـاب اعـداد     

عنوان مثالی براي شـناخت توحیـد اسـتفاده     نهایت به مقایسه نماید؛ بلکه از وحدت بی
 جهت مقربّ باشد و از جهات دیگر مبعد. ن است از یکست و یک مثال ممککرده ا

شَـهدِ  «تمثیل فوق، در فهم بهتر معناي شهادت خداوند بر وحدانیت خـود در آیـه   
» .الحْکـیم  اللَّه أنََّه لا إلِه إلاَِّ هو و المْلائکۀَُ و أوُلوُا العْلْمِ قائماً باِلقْسط لا إلِه إلاَِّ هو العْزیـزُ 

شـد کـه فـرض     نهایت روشن  طورکه از تحلیل بی رساند؛ همان ) مدد می18عمران،  (آل
نهایت بـر وحـدت    بی -نهایت است  نهایت ممکن نیست و بازگشت آن به یک بی دو بی

دهـد و   اصل وجود خداوند نیز بر وحدانیت خـود شـهادت مـی    -دهد  خود شهادت می
. بنابراین اشکال وحدت مـدعی و  1کند ان میکسی که او را بشناسد، به وحدانیت او اذع

. همچنین تکلفاتی که برخی براي تبیین شهادت خداوند 2شاهد به این آیه وارد نیست
                                           

: 1403(مجلسی، » . یا منْ دلَّ علَى ذَاته بِذَاته: «دیفرما یم السلام) (علیه نیرالمؤمنیجهت امام ام نیبد. 1
91 ،243(    

الأول: و هـو أن الشـاهد   :  هالجواب من وجو«فخر رازي به این اشکال چنین جواب داده است:  . 2
الحقیقی لیس إلا اللّه، و ذلک لأنه تعالى هو الذي خلق الأشیاء و جعلها دلائل على توحیده، و لولا 
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: 1373هاي آشکار (لاهیجـی،   اند، همچون اثبات وحدانیت با قرار دادن نشانه قایل شده
 ـ 251، 1: 1408) خلقت فطري اشیا بر توحید (گنابادي، 305، 1 معنـاي   ه) شـهادت ب

) یا شـهادت عملـی و عقلـی دانسـتن     716 ،2  :1406(طبرسی،  قضاوت و علم دانستن
   ) لازم نیست.467 ،2 : 1374شهادت خداوند (مکارم شیرازي، 

) 73ه، مائـد ( دانستن خداوند که باعث کفر است »ثالث ثلاثه«با این تمثیل، تفاوت 
شـود؛   ) روشـن مـی  7جادله، مت (دانستن او که عین ایمان و توحید اس »رابع ثلاثه«و 
باشد کـه در   القدس و پدر) می تا (پسر، روح معناي یکی یا سومی از سه به» ثالث ثلاثه«

 صـاحبان ایـن عقیـده   هر صورت، تنها با وحدت عددي دانستن خداوند سازگار اسـت.  
ردیف و در عرض هم وجود دارنـد کـه یکـی از آنهـا خداسـت.       معتقدند سه موجود هم

ض و عـدل  عـر  سـنخ، هـم   ) روشن است که چیـزي هـم  322، 19: 1374، (طباطبایی
تا شود و هرگونـه تعبیـري نظیـر    شمارش آید و مجموع آنها دو خداوند نیست تا با او به

                                                                                              
 فـۀ ثم بعد ذلک نصب تلک الدلائل هو الذي وفـق العلمـاء لمعـر    ة،صحت الشهاد تلک الدلائل لما

لعجزوا عن التوصـل بهـا إلـى     ،و هدى إلیهاو لولا تلک الدلائل التی نصبها اللّه تعالى  تلک الدلائل
لیس إلا اللّه وحده، و لهـذا قـال:    نیۀکان الشاهد على الوحدا ،التوحید و إذا کان الأمر کذلک فۀمعر

»شَی قُلْ أَي ةً قُلِ اللَّهرُ شهَادأَکْب 19[الأنعام:  .»ء[ 
 ما سواه فقد کـان فـی الأزل عـدماً   و کل  و أبداً أنه هو الموجود أزلاً :الوجه الثانی فی الجواب

، و و العدم یشبه الغائب، و الموجود یشبه الحاضر، فکل ما سواه فقد کان غائبـاً  محضاً ، و نفیاًصرفاً
 .»شَهِد اللَّه أَنَّه لا إِله إِلَّا هو« الکل، فلهذا قال: یعل ، فکان الحق شاهداًالحق صار شاهداًدة بشها

إلا أنه فی معنى الإقرار، لأنه لما أخبر أنـه لا   الشهادة، رةو إن کان فی صوالوجه الثالث: أن هذا 
فکان هذا الکـلام   .یخل بمصالح العبیدیلیق به أن لا، و المولى الکریم لاإله سواه، کان الکل عبیداالله

: 1420(رازي،  .»مجرى الإقرار بأنه یجب وجوب الکریم علیه أن یصلح جهات جمیع الخلق جاریاً
3 ،169( 
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 باشد. صحیح نمی -دومی از دوتا، چهارمی از چهارتا و...  -این تعابیر 
بـه   ولی او نسـبت ط ـتا، بیـانگر نـوعی رابطـه     معناي چهارمی از سه به 1»رابع ثلاثه«

کند، که با وحدت  شمارش درنیامدن خداوند را بیان می مخلوقات است و درحقیقت، به
نهایـت در کنـار سـایر اعـداد قـرار       طورکـه بـی   غیرعددي خداوند سازگار است؛ همـان 

گیرد، بلکه با آنها رابطـه طـولی دارد و اگـر بخـواهیم ایـن رابطـه را بیـان کنـیم،          نمی
توان آن را چهارمی سه عدد یا ششمی پـنج عـدد    آن از اعداد، می ب نبودنیجهت غا به

 دانست.
 

 نتیجه
هایی در دنیاي ریاضیات، کمـک   تعالی از تمثیل در این نوشتار، براي شناخت ذات باري

نهایت و رابطه آن با اعداد مختلف، بسـاطت   گرفته شد؛ بدین منظور با تبیین مفهوم بی
و ذات او، رابطه مخلوق با خـالق و جایگـاه انسـان در    ذات خداوند متعال، رابطه صفات 

محضر ربوبی، نزدیکی و همراهی خداوند با موجودات و علـت رانـده شـدن شـیطان از     
 درگاه الاهی بررسی شد.

در ادامه، وحدانیت خداوند متعال مـورد بحـث قـرار گرفـت؛ ابتـدا اقسـام وحـدت        
توحید آن، تمثیلی بـراي توحیـد    نهایت و نحوه معرفی و سپس با استفاده از مفهوم بی

نهایـت، وحـدت غیرعـددي     خداوند آورده شد. طبق توضیحات داده شده، وحـدت بـی  
عنوان تمثیلی براي شناخت توحید خداونـد اسـتفاده کـرد.     توان به ااست؛ لذا از آن می

توجه به این نکته هم ضروري است که هیچ مخلوقی شبیه یا نظیـر خداونـد نیسـت و    
عنـوان تمثیلـی بـراي شـناخت      نهایت و نحوه وحـدت آن تنهـا بـه    از بی در این نوشته

 خداوند استفاده شده است.

                                           
تاي دیگـر   به سه نیست، بیانگر تغایر چهارمی نسبت رایج جمع رعبیر که نه در عرب و نه دتاین . 1

 و در عرض آنها نبودن است.
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